
 

 
 
 

    

شناسي سهروردي  معرفت درآمدي بر  

هاي تربيتي آن و دلالت  
 

اردكاني سيدحسن هاشمي
  ٭

٭٭رضاعلي نوروزي
  

  ٭٭٭حسنعلي بختيار نصرآبادي دكتر
  چكيده 

هـاي     ديـدگاه سـهروردي و اسـتنباط دلالـت         شناسي از   هدف از تدوين اين مقاله، تبيين معرفت      

اين پژوهش از نوع تحقيق كيفي است كه ساخت نظريه را هـدف قـرار داده و           . تربيتي آن است  

از بالاترين سطح تأويل و انتزاع برخـوردار اسـت و براسـاس نظـر اسـميت مبنـي بـر امکـان                     

 و تربيـت رابطـه وجـود      هاي تربيتي از فلسفه خاص و اينكه بين فلسفه و تعلـيم             استنتاج دلالت 

شناسي فلسفه اشراق سهروردي پرداختـه   هاي تربيتي معرفت    دارد، به تبيين و استخراج دلالت     

داند كـه   سهروردي معرفت را محصول تقابل و تعامل استدلال عقلي و درك شهودي مي . است

 از او بر اين عقيده اسـت كـه      . پذير نيست   حصول آن جز از طريق سلوك و تصفيه باطن امكان         

اي از حقايق را مستقيم و بدون ميـانجي   تواند پاره است كه سالك مي» تجربه حضوري«طريق  

اي از    شناسـي مـستلزم شـكل ويـژه         بشناسد و نسبت به آنها علم پيدا كند؛ لذا اين نوع معرفـت            

اهداف، اصول، معلم و شاگرد، برنامه درسي و ارزشيابي در تعليم و تربيت است كـه در ايـن                   

  . آنها پرداخته شده استمقاله به
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  مقدمه

هـاي تفكـر بـشري و     تـرين شـيوه   اشراق و به عبارتي تفكـر اشـراقي، يكـي از برجـسته      
هـاي   هاي انسان دربارة راز آفرينش جهان هـستي اسـت كـه مركـز ثقـل انديـشه                  انديشه

 يعنـي  ، مقاله به موضوعي بسيار ويژه و به همان ميزان بـسيار مهـم          اين. سهروردي است 
پردازد كه شيخ سهروردي آن را در قالب اشراق مطرح نموده اسـت و                شناسي مي   معرفت

شـود؛ رويكـردي      در همين نقطه است كه پيوند ميان تفكر عقلاني و شهودي برقرار مـي             
 همواره در جهت خلاف يكي از     كه هيچ يك از فلاسفه پيش از وي به آن توجه نداشته،           

دادنـد و يـا بـه        نمودند؛ يا عقلاني مسائل را مورد بحث قرار مي          اين دو شيوه حركت مي    
نمودند؛ لذا سهروردي بر اثر مـراودات فلـسفي بـين     صورت عرفاني ـ شهودي عمل مي 

، مفهوم اشراقي   )سنّت عرفاني (هاي شهودي     و انديشه ) سنّت عقلاني (هاي مشائي     انديشه
  .ا در انديشه فلسفي خود خلق نموده استر

هـاي اشـراقي بـه افكـار فيثـاغورث و افلاطـون،               سهروردي معتقد بوده است ريـشه     
 .نامـد   گردد؛ از اين رو، خود را احيا كننده فلسفه اشراق مي            فيلسوفان يونان باستان، برمي   

ر سـهروردي    يك از اين فلاسفه اشراق به معني موردنظ         اما آنچه مسلم است در نزد هيچ      
  .كار گرفته نشده است به

دهد   را مورد اهتمام خاص خود قرار مي       1فيثاغورث متفكري است كه حدث اشراقي     
يكي از اصول تصّوف اين است كه صوفي آنچه         «: شمارد  و آن را از فكر و حس برتر مي        

الفـاخوري،  (» آورد يابد، هرگـز بـه نظـر و فكـر و برهـان درنمـي       را به تأمل و شهود مي 
اينكه افلاطون را نيز يك فيلـسوف اشـراقي بـدانيم يـك اشـتباه اسـت؛             ). ۳۵، ص ۱۳۸۱

. توانـست فيلـسوف عـارف بـه معنـاي حقيقـي و اشـراقي باشـد             چراكه وي، هرگز نمي   
اشراقي ـ عرفاني را قبول ندارد كه از طريق آن روح بتوانـد بـه     2افلاطون جذبه و خلسة

رين هدف كـه عبـارت از شـناخت مثـالي نيـك           ت  عالي. واسطه با خدا نائل شود      اتحاد بي 
                                                      

 ـ           يت ذهن برای ترت   کگر حر يل مبادی و د   يرکت ذهن برای تحص   ح. ١ ه ب آن مبادی و حال آنکه انتقال ذهـن از مبـادی ب
ست و علاوه بـر آن ممکـن اسـت مبـادی و مطلـوب               يجی الوجود ن  يجود است و مستلزم حرکت تدر     الو مطلوب آنی 

  .جا برای ذهن حاصل گردد کي
  .گردد  میقی بر وی مکشوفيصوفی است که در آن حقابراي داری ين خواب و بيحالتی ب. ٢
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براي دستيابي به آن معتقد است كه بايد تمهيـدات          . شود  است، از اين طريق حاصل نمي     
توان با يك جهش      شناختي بالا رفت، نمي     آهسته ازنردبان روش   دقيق فراهم آورد وآهسته   

 ايـده نيـك را در     اي ناگهاني،     خلسه تواند در   ذهن انسان نمي  . ايده نيك رسيد   ناگهاني به 
فيلـسوف بـراي ديـدن و فهميـدن ايـدة نيـك بايـد راه طـولاني را         . ي كاملش ببيند يزيبا

زاده،   نقيـب (نامـد     راهي كه وي آنرا ديالكتيـك مـي       ). ۱۴۰، ص ۱۳۸۲ ،1كاسيرر(برگزيند  
بر اين اساس است که سهروردي در جهان فلسفي مبدع مفهوم اشـراقي             ). ۵۶، ص ۱۳۸۱

دورة معاصر با افكار او آشنا باشد و به اين          در   فيلسوفي است که     شود و كمتر    قلمداد مي 
 . نکته اذعان نداشته باشد

اين رويكرد فلسفي در سير تطور خود با فراز و فرود مواجـه بـوده اسـت؛ چنانكـه                   
درگذشته، بر گفتارهاي فلسفي سيطره داشـته اسـت، امـا در دوران معاصـر و بـا ظهـور               

  .گيري، به محو آن گراييده است ن فلسفه، ضمن اوجفلسفه متعاليه صدرايي در اي
اگرچه اهميت فلسفه سهروردي به تاريخ آن تعلق دارد، امـا ريـشه و مبنـاي برخـي                  

شـكوفا شـدن    . انـداز اشـراقي نهفتـه اسـت         عملكردهاي كنوني نظام آموزشي در چـشم      
ه شناسـي اشـراقي ريـشه دارد و اينك ـ        در معرفـت  » تجربـه فـردي   « صورت    استعدادها به 

پذيري متعلم در امر يادگيري اسـت،      به منظور مسئوليت  » خود ارزشيابي «ارزشيابي شامل   
اي است كه بر بخـشي از تعلـيم و تربيـت              نيز چنين است؛ بنابراين، چون اشراق، فلسفه      

  :عصر حاضر اثر نهاده است، در اين مقاله به بررسي مطالب ذيل خواهيم پرداخت
   اشراق سهروردي؛ةدر فلسف) م حضوريعل(شناسي  تحليل عنصر معرفت. ۱
 .سهرورديشناسي  ي معرفتا تربيتي بر مبنيبندي آرا صورت. ۲

كه روش تحقيق ما در اين پـژوهش، روش تحقيـق كيفـي اسـت و از                با اين توضيح  
را هدف خود قـرارداده كـه بـه اعتقـاد ميكـات و               كه ساخت نظريه   هايي است   نوع  طرح  

 ،۱۹۹۵ ،3و مورهـاوس   2ميكـات (دارد   يـل وانتـزاع نيـاز     بالاترين سطح تأو   مورهاوس به 
  ).۱۲۳-۱۲۲ص

از آنجا كه مقالة حاضر بر مبناي رابطه ميان فلسفه و تعليم و تربيت صـورت گرفتـه،         

                                                      
1. Ernst Cassirer. 
2. Maykut .  
3. Morehouse. 
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در اين وجود دارد کـه   مطرح است كه امكان  1در تدوين اين تحقيق، اين ديدگاه اسميت      
 ثبـت و    ،ش و پرورش بيان شـده      خاص مطالعه كرد و آنچه را در مورد آموز         ةيك فلسف 

 از پرداختن به امـور تعلـيم و تربيـت           ،ياداشت نمود و در مواردي كه فيلسوف موردنظر       
ها وپيشنهادهاي تربيتي خاص كه در توافق با فلسفه           غافل بوده، خود به تهيه وارائه طرح      

قينـي  طور صددرصد و ي    هكند كه ب   البته اسميت گوشزد مي   . اساسي او هستند، اقدام نمود    
 چون اقتباس   ،توان ارتباط ميان يك فلسفه معين و پيشنهادهاي تربيتي را اثبات نمود             نمي

 حـال،  با ايـن     ؛هاي تربيتي از يك نظريه فلسفي، قواعدي مشخص و عيني نيستند            دلالت
 ؛)۷۹ص ،۱۳۷۱ اسـميت، ( ترين روش در فلسفه آموزش و پرورش است      اين شيوه شايع  

هـاي تربيتـي       به اقتبـاس دلالـت     ،با پيروي از اين نظر اسميت      ة حاضر در مقال از اين رو،    
  .ايم  يعني فلسفه اشراق، پرداخته،شناسي فلسفه مورد نظر او سهروردي بر مبناي معرفت

  
   يشناسي اشراق معرفت  

 اين اهميـت    . به شمار رفته است    ي از مهمترين مباحث فلسف    ي همواره يك  يشناس معرفت
پـذير   مـل در خـود معرفـت امكـان    أ جز با تي جهان هست   در يمل فلسف أاز آنجاست كه ت   

 ي جز شناخت و كشف واقعيت ندارد و كشف واقعيت مبتن          ي زيرا فيلسوف، هدف   ؛نيست
ها تنها با اثبات      اين گزاره  ينماي  است و اثبات واقع    ي فلسف يها  گزاره ينماي بر اثبات واقع  

  .  ميسر استي معرفت آدمينماي واقع
.  متفاوت بـوده اسـت     يشناس تز تدوين فلسفه تاكنون به معرف     توجه فيلسوفان از آغا   

 انـد و    فلسفه مورد توجـه قـرار داده       ي از مسائل مهم و محور     يه عنوان يك   آن را ب   يبرخ
 ســهروردي از ،در ايــن ميــان .انــد  بــه آن نظــر داشــتهيله فرعــئ بــه عنــوان مــسيبرخــ

  . نو آورده استشناسي را در طرح و قالبي است که معرفتاي  برجستههاي  شخصيت
، مبتنـي بـر ادراک حـضوري         معرفتي اشراقي  ، که سهروردي آن را بنياد نهاده      معرفتي

 نوافلاطونيـان   ، فيثاغورث، افلاطون  ةمفهوم و مفاهيم مشابه، در غرب به وسيل       اين  . است
جهـان اسـلام و در        در ومطـرح   ،  اگوسـتين از سـوي     ابه ويژه فلوطين و در قرون وسط      

                                                      
1. Smith.Jphilip. 
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 علـم حـضوري و      عنـوان مـستقيم   بـا    بـار  سينا بـراي اولـين     ابنسوي  از   اسلامي،   ةفلسف
 سهروردي با رويکـرد اشـراقي کـه داشـت چيـستي علـم               و  به آن پرداخته شد    حصولي

   .حضوري را به طور جامع عرضه کرد
 عقلي و   ةلبر اد خود را   شناختي اشراقي     د معرفت عبنياد اعتبار اصول و قوا    سهروردي  

ي که انحـصاراً بحـث و   ئشناسي مشا  واقع، برخلاف معرفت در؛استاستوار کرده  کشف  
، ۱۳۶۳سـعيدي،   (پنداشـتند     استدلال، برهان و جدل عقلي را تنها راه حصول معرفت مي          

  ).۱۱، ص۱۳۷۲ و شهرزوري، ۱۹ص
گرايانه باشـد و بـراي        ترين معرفت شناختي است که آرمان        مهم ،به اعتقاد سهروردي  

از ايـن رو، بـراي    ؛بينـد، ببينـد   ايد آنچـه را کـه نمـي   رسيدن به اين نوع شناخت انسان ب 
ميـسر  را  يابي به اين شناخت تنها انتـزاع مفـاهيم شـناختي از طريـق برهـان عقلـي                   دست
حصول انتزاع ذهني، آنگاه که حقيقـت شناسـايي را تـشکيل             معتقد است    بلکهداند،    نمي
ل کـه در پـي       يعنـي پيمـودن ايـن مراح ـ       ؛شود  يت پديده حاصل مي   ؤدهد از طريق ر     مي

يت و مشاهده پديـده، شـناخت واقعـي بـه دسـت      ؤر ـ   انتزاع و در پي انتزاع  ـاستدلال
يکـي طلـوع و     : بينيم   الفاظ اشراقي سه معني متعالي است که مي         به اين اعتبار كه    .آيد  مي

. کند  شروق خورشيد، دوم اشراق مطلع و مشرق خورشيد، سوم خورشيدي که طلوع مي            
 بـه سـه     ،و ايـن خـود    اسـت    معرفت   »اشراق«که   شراق است چون  معرفت بدين اعتبار ا   

 دوم به اعتبار جـايي     ؛شود  اي که آن نور معرفت طالع مي         اول به اعتبار لحظه    :اعتبار است 
 نظر بـه تقـدم ذاتـي        ،نمايد و سوم    که از آنجا نور معرفت از مکان مجرد عقل شروق مي          

 أ، منش ستت با ذات شناسنده متحد ا      به اعتبار اينکه چگونه معرف     ،خود، مقدم بر هر چيز    
  ).۲۵۹، ص۱۳۵۲ربن، وک( گيرد شروق و طلوع هر گونه معرفت قرار مي

: يت نزد سهروردي اشـاره كـرد كـه معتقـد اسـت            ؤتوان به مسئله ر     از اين قاعده مي   
نه آن است که نوري از چشم خارج شود و نه اينکه صـورت چيـزي                ) مشاهده(يت  ؤر«

يابد که چون انسان بـا        ود، بلکه ديدن با اين طريق انجام مي       ش) منعكس(در چشم منطبع    
يابد و اين احاطـه    نفس به آن احاطه مي    ، شد مقابليک موجود خارجي روشن و مستنير       

يت، اشـراق نفـس و توجـه حـضوري بـا آن موجـود       ؤ پس حقيقت ر؛نفس ديدن است 
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علـم حـضوري،    توان رسيد كه      ولذا به اين نتيجه مي     )۱۲، ص ۱۳۴۸داناسرشت،   (»است
دهد کـه درايـن زمينـه سـهروردي          شناسي سهروردي را تشكيل مي      محور اصلي معرفت  
له علـم راهنمـايي     أارسطو او را در مس    خلسه،  داند که در آن      اي مي   خود را مديون خلسه   

له بـراي او    أله علم فکر کـرده و ايـن مـس         أاوقات بسياري را به مس    «: گويد  او مي . کند مي
تـا  . کـرد    کتب فلاسفه آمده بود اين امر را بـراي او روشـن نمـي              مشکل بوده و آنچه در    

 لـذّتي او را  ، در حاليکه؛دهد اي به وي دست مي اينکه شبي درحالت نيمه بيداري، خلسه  
يابد که همان پيـشواي حکمـت،         فرا گرفته و در پرتوي از نور، شبحي از انسان تمثل مي           

له شکايت  أاو از مشکل بودن اين مس     سهروردي پس از انس با      . »معلم اول، ارسطو است   
له أبه نفس خود بـازگرد تـا ايـن مـس          «: گويد  آن شبح در پاسخ به سهروردي مي      . کند  مي

  ).۱۶۴ص ،۱۳۸۵ خادم جهرمي،(» برايت حل شود
علـم بـه   ( نصيحت ارسطو به سهروردي در واقع اين است که براي شناختن هرچيـز            

رسـد هـم در        شناخت که به نظر مي     اين. را بشناسد » خود« نخستشخص بايد    )هرچيز
 ـ گيـرد، درون   سطح عملي و هم در سطح نظري صورت مي          اصـلي فلـسفه اشـراقي       ةماي

هـاي بعـد      منبع تمام اميال والاست که در حجـاب وسوسـه          »من «در سطح عملي،  . است
 را سرچـشمه    »مـن  «در سـطح نظـري، سـهروردي      . برزخي انسان پوشـيده شـده اسـت       

  .آورد مار ميشناسي اشراقي به ش معرفت
 سالکان طريقت از پانزده     شود  وجب مي شناسي اشراقي است که م      دقيقاً همين معرفت  

 کساني که خود را از دنيـاي مـاده   :گويد  سهروردي مي . نوع نور تجربه شهودي پيدا کنند     
.  که به نظـر او همـان عـالم مثـال اسـت برسـند               »اقليم هشتم «توانند به     کنند، مي   جدا مي 

به نظر وي، اين پـانزده      . داند  ز اين انوار را با صفت خاصي مرتبط مي        سهروردي هريک ا  
ــد، مقــصود از راه دانــش هــستند  نــور کــه بعــضي از آنهــا ويژگــي   هــاي خاصــي دارن

  ).۲۵۲ص ،۲ج ،۱۳۸۰سهروردي،(
کسي که   اند و   اکسير قدرت و علم    ،کنند  اين انوار شهودي که از عالم عقل فيضان مي        

اما شرط لازم براي چنـين      . خود آورد در فرمان   را  جهان طبيعت    ،اين انوار را تجربه کند    
  .هاي جسماني است اي تجريد از کالبد تجربه
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  :اند چنينگانه  اين انوار پانزده
  تابد، مطبوع است ولي ناپايدار؛ نوري که بر مبتديان مي -
  تابد، و بيشتر شبيه برق آسماني است؛ نوري که بر ديگران مي -
شود، بـدان سـان کـه آب          بخش است و به قلوب عارفان وارد مي         نوري که آرامش   -

  گرم بر سر کسي ريزند و احساس خوشايندي به وي دست دهد؛
ايـن نـور    . هـاي اهـل بـصيرت وارد شـود و زمـاني دراز بپايـد                نوري کـه بـر دل      -

  شديدالقهر است که همراه آن تخديري در دماغ حاصل آيد؛
   نيروي محبت در جنبش آيد؛نوري که به غايت لذيذ بود و به -
  سوزاند و به نيروي عزّت به جنبش آيد؛ نوري که مي -
  تر از نور آفتاب است؛ نوري که نخست درخشان بُِود و روشن -
شـود کـه پنـداري از مـوي سـر             اي ظاهر مي    بخش به گونه    نوري درخشان و لذت    -
  يابد؛ تراود و زماني دراز مي مي

  بخش است؛ لذتآور ولي   نوري سانح که رنج-
   نوري که چنان نمايد که گويي در دماغ متمکن شده است؛-
   نوري که از نفس آيد و بر تمام اجزاء روح نفساني بتابد؛-
   نوري که مبدأ آن در صولت و شدت بُِود؛-
تجرد نفس از طريق ايـن نـور        . آيد  زدايد و معلق به نظر مي       را مي » نفس«نوري که    -

  .مشاهد شود
 که تحمل آن از حـد       شود؛ سنگيني خاصي با اوست، بدان سان         خيال مي   نوري که  -

طاقت بيرون بدو.  
، ۲ج ،۱۳۸۰سـهروردي، ( 1 نوري که علت تحرکات کالبـد و نفـس جـسماني بـود             -
  ).۲۵۳-۲۵۴ص

 و علـت اينکـه   ، و تجربـه کـرده اسـت   ه اين انوار را خـود ديـد    :گويد  سهروردي مي 

                                                      
بـی وجـود دارد   يزهـای عج يآورد کـه در آن چ    به شـمار مـی    » م الثامن احکام الاقلي «گانه را     ن انوار پانزده   اي وردیسهر. ١

  ).۲۵۴، ص۲، ج۱۳۸۰سهروردی، (
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سـخن او ايـن   ). ۲۵۴ص همـان، ( همين انـوار اسـت  ند ا حکيمان قادر به انجام معجزات    
آن کس که خداي را از سر اخلاص بـستايد و از ظلمـات مـادي بميـرد و              «: چنين است 

خود را از قالب جسماني برهاند و مشاعر متعلق به امور مادي را ترک گويـد، چيـزي را          
  ).۲۵۵ص همان،(»  خواهد کرد که ديگران از مشاهده آن قاصرندهمشاهد
  

  شناسي اشراقي  معرفتحصول

وصـول بـه معرفـت     است که آيا در نظـر سـهروردي  بايد در اينجا آشکار شود آن       آنچه  
 البته با توجه بـه  .هاي منطقي است يا سلوک عملي   ، نيازمند استدلال و فکر و بحث      ءاشيا

بحث علم حضوري نزد سهروردي، بديهي است که طريق شناخت، يک شناخت نظـري         
 بلکـه بالفعـل   ،توان از اين طريق به معرفت نفس نائل آمـد         عني نمي  ي ؛و استدلالي نيست  

از  .طلبد   نمي »سلوک و تصفيه باطن   «ها و استعدادهاي دروني، طريقي جز        نمودن گنجينه 
 در واقـع  ،در رساله عقـل سـرخ  ) القدس روح( اشاره سهروردي به عقل فعالاين جهت،  

 و بيـرون    )۲۲۶ص ،۳، ج ۱۳۸۰سهروردي،  ( بيان چگونگي طريق و کسب معرفت است      
اسـت  ) نـور (يـت   ؤو رسـيدن بـه گـستره ر       ) ظلمـت (آمدن از استدلال صرف عقلانـي       

 بيـرون آمـدن صـرف       مـستلزم رسيدن به شـناخت،      يعني   ،)۱۲۱، ص ۱۳۸۰ سهروردي،(
. حصول آن از طريق استدلال و گام گذاشتن در مسير تحقـق شـناخت حـضوري اسـت          

 ـ      مبنا سهروردي بيان داشته که شناخت بر      منـشعب  (ک  دري اضافه اشراقي بين موضوع م
آنچه بـه علـم حـضوري در    ؛ از اين رو، شود   مدرک حاصل مي   ءي و ش  )از علم حصولی  
 و ۹سـهروردي، بيتـا، ص  ( شـود   از طريق مشاهده حاصل مـي تعبير كرده،فلسفه اشراقي  
توجه به ايـن نکتـه اسـت    دهد،  ميدست  هآنچه اين مهم را ب). ۳۷، ص۱۳۷۲شهرزوري،  

عاقـل و    (کدر م ـ ک و درِ مـادي بـين م ـ     ةه مشاهده امتداد زماني ندارد و مستلزم رابط ـ       ک
 ودش ـ يت ميؤبعد زماني ندارد و همان لحظه ر    که   لحظه    يک  مشاهده در  ،نيست )معقول

  ).۳۷، ص۱۳۷۲ هرزوري،ش(
 مستقيم حقايق اسـت از طريـق        يتؤر لذا در اين بيان مقصود از مشاهده، دريافت و        

ديـدن ترتـب سـپردن راه معرفـت بـا          . ييدأاي از برق ت    ه و تزکيه و تجريد و لَََمعه      مشاهد
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سـهروردي در  . همراه استـ  صورت گيرد  ،»نياد هستيب «که بايد در درون فردـ تحول  
مشاهده يعني تابش انوار بر نفس، بـه طـوري کـه نيـروي وهـم از                 «: گويد  اين زمينه مي  
 اسـتدلال   ويبيانگر آن نيست کـه او اين گفته   ).۱۲۶، ص ۱۳۸۴موحد،  (» منازعه بازماند 

ه خود او بـر ايـن   نک چنا؛كرده باشد را به طور مطلق نفي   شناسي  معرفتو تعقل در نظام     
بـه عنـوان    ) بحث و استدلال عقلي   (عقيده نيز بود که آشنايي با قواعد و ضوابط مشائيان           

  امـا کـافي نيـست   سـت، ا اوليه وصول به معرفت و حکمت حقيقي لازم      ةمقدمه در زمين  
شخص سالک کـه توانـايي بحـث نداشـته           «:گويد  مي از اين رو  . )۱۴، ص ۱۳۸۴همان،  (

 ،فيلسوفي نيز که آيات ملکوت را مـشاهده نکـرده باشـد    «،  »باشد ناقص و نارسيده است    
  ).۳۶۱، ص۱۳۸۰سهروردي، (»ناقص و غيرمعتبر است

 اسـاس  ،بـه ذات خـود   آدمي ةواسط در ديدگاه سهروردي علم حضوري و آگاهي بي 
 منفعـل نيـست     ة فرد با موضـوع شـناخت رابط ـ       ةرابطديگر،   به عبارتي    ؛النفس است  علم
 چراکه انـسان پـيش از   ؛ اين معرفت مقّدم بر هر شناختي است    .)۱۶سهروردي، بيتا، ص  (

و خودآگـاه  برخـوردار  خـود   ه بشعورِِِِاز  ،آگاه شود آنکه از چيزهاي ديگر و از غير خود    
  .آگاهي امري يقيني و بديهي استاست و اين 

 اساس هرگونه ادراک و آگاهي است و ظهـور هـر      ،علم حضوري نفس به ذات خود     
 ديگر براي انسان فرع بر ظهور و حضورخود او نسبت بـه خـويش و نـزد خـويش           يزچ

البته علم حضوري منحصر به علم نفس بـه ذات خـود            ). ۲۶۰، ص ۱۳۵۲ ربن،وک( است
 ، ديگـر در شناسـايي حقيقـي   سـخن  به   ؛شود   غير خود هم مي     بلکه شامل علم به    ،نيست

 حضور خطـا    م حضور دارد و در عالَمِ      يعني خود واقعيت نزد عال     ؛عالم و معلوم متحدند   
  .شود نيست و اين شناسايي همان است که به علم حضوري تعبير مي

 سـت  اين اشدهشناسي اشراقي بر آن استوار    اصل اساسي که حصول معرفت     ،بنابراين
 ةمستقيم و بدون ميانجي درست به واسـط  به طور   اي چيزها را       قادر است پاره   »نفس«که  

تواند خود را فقط از طريق خـود          گويد انسان مي    سهروردي مي . حضور خودش بشناسد  
توان براي دستيابي به معرفت النفس به کـار           بشناسد، آنچه را که به غير خود اوست نمي        

کند تا ثابت نمايد نفس قـدرت دانـستن مـستقيم را دارد،      چند بحث را مطرح مي او. برد
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 لذا با اين طرز فکر که چگونـه ايـن خـود،    ؛کند لذا در اين کار از علم به خود شروع مي        
 خاصي براي شناخت وجود دارد کـه علـم را           ةدارد که شيو    شناسد، اذعان مي    خود را مي  

کار از تمايز ميان شناسنده و      کند و از اين رهگذر        به طور مستقيم و بلاواسطه حاصل مي      
 ترکـه پيـش  ( که به علم حضوري معروف شـده         ،اين شيوه شناخت  . رود  شناخته فراتر مي  

 اينکه چگونـه    ةدرباررا  ، تنها توضيح قابل قبول      )طور کامل و جامع به آن پرداخته شد        هب
  ). ۱۶۴-۱۶۳ص ،۱۳۷۷ امين رضوي،( دهد نفس خود را بشناسد، به دست مي

        
   يشناسي سهرورد  تربيتي معرفتيها تدلال

 يورشي عليه نظام خـشك      ، شهودي در سيستم يادگيري    معرفتنگاه سهروردي با اعتبار     
هـاي    او انديـشه ،در اين راسـتا    ؛ است ياناستدلال صرف مشائ   و رسمي مبتني بر بحث و     

اقي  يعني نظـام اشـر     ،دنظر خود ورمكمك آن نظام تعليماتي     ه   بلكه ب  ،مشائي را رد نكرده   
  . ه استا بنياد گذاشتر

هم در قالبي خشك و       آن ، يادگيري از طريق آموزش    ،در نظام تعليم و تربيت مشائي     
 ايـن قالـب رسـمي       ، سـهروردي    نظـام اشـراقي    ، در حاليكـه   ؛گرفـت  رسمي صورت مي  

 بنيـاد نظـام   سـهروردي . ه دادئرا در قالب نظامي غيررسمي ارا      ت و آن  سيادگيري را شك  
ليستي ئاگرايانه مشائي و بيشتر بر ايد      آميختگي نظام تعليماتي واقع    ز درهم  ا خود را تربيتي  
  .داده استشكل  1اشراقي

به اين دليـل    او را   ) روح(داند و كمال نفس      انسان را اشرف مخلوقات مي    سهروردي  
نسبت به حقايق از واجب تـا جهـان مـادي، معرفـت             «:داند كه  راين مي  د كه مجرد است  

 تا معاد در او نقش بندد و خلاصه در حد توانايي بـشري،              تي از مبدا  پيدا كند و نظام هس    
 ،۱۳۸۰سـهروردي،  (» همانند مبادي مفارق و جواهر مجرد گردد و سراسر آگـاهي شـود         

هـاي تربيتـي ذيـل را در فلـسفه اشـراق       توان دلالت  بدين اعتبار مي ).۵۰۲-۵۰۰ص ،۱ج
  .سهروردي برشمرد

  

                                                      
  .هاي افلاطون و حكمت ايران باستان  انديشهمبتني بر. ١
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  هدف تعليم و تربيت

ي و مطلـوبي اسـت كـه    ئينكه هدف در تعليم و تربيت، به معناي وضـع نهـا  با توجه به ا   
هاي مناسـب     گاهانه، سودمند تشخيص داده شده است و براي تحقق آن، فعاليت          آطور   هب

 تـدوين اهـداف     ؛ از ايـن رو،    )۵، ص ۱۳۷۹بهـشتي و ديگـران،      ( گيـرد   تربيتي، انجام مي  
مند مستلزم برقراري ارتباطي     منظا شكلي شناسي فلسفه اشراق سهروردي به      تربيتي معرفت 
 ـ        ؛ است »تجربه حضوري «وثيق با اصل      ة چراكه تجربه حضوري اساس تفكـر و خميرماي

يابي بـه يـك   سخن ديگر، براي دست    به   ؛اصلي نظريه و نظام تعليم و تربيت اشراقي است        
 هاي شناخت انسان در داخل مـدار        نظريه و نظام از تربيت اشراقي، لازم است تمام جنبه         

از در جهـت معرفـت،   يادشده رهاي مداحضوري محاط شوند و شاگرد در تمام      معرفت
 ةمنظور از مدارهاي مختلـف معرفـت حـضوري، هم ـ   . حركت و پويايي نشان دهدخود  
  .كند آموز براي رسيدن به هدف در آن اقدام مي هاي نظري و عملي است كه دانش حوزه

  معرفت ةلسفه اشراق سهروردي، بر پاي     اساس مكتب و ايدئولوژي معرفتي ف      ،بنابراين
. سوي اويي است    همان فلسفه از اويي وبه     ،كه مهمترين نمود اين معرفت     حضوري است   

آن محـرك   بـه   كه اشتياق وصـول     است  حقيقت  همان  شناسي، هدف     گونه معرفت  دراين
  .يدنما وصول مي حقيقت را قابل كه آن است ييها دادن كارها وانتخاب وسيله انجامآدمي در

 ، از نظر شناسايي تحليلـي     فيمعتقد است هر هد   ) ۸۴-۸۳، ص ۱۳۵۷( علامه جعفري 
  :گردد به چهار عنصر اساسي تجزيه مي

معناي  هاي طبيعت انسان به     يكي ازخواسته  كه مربوط به   است  درون ذاتي  ةجنبنخست،  
  . درون ذاتي هدف استةدرك و اشتياق وصول به آن خواسته، جنب. باشد عمومي آن مي

 بـا قـرار گـرفتن در جاذبيـت          و هدف حقيقي اسـت       است که   برون ذاتي  ةجنبوم،  د
 واقعـي   بـودن ملاك ضرورت و مفيـد . گيرد اشتياق و اراده آدمي رنگ هدف به خود مي        

 يعنـي ايـن سـاختمان طبيعـي و وضـع خـاص       ؛هدف، ساختمان طبيعي و رواني ماست     
 .كند  تقسيم مي، مضر را به ضروري و مفيد و غيرضروري وءرواني ماست كه اشيا

 زيـرا   ؛گراسـت  ي خارج از موقعيت فعلـي انـسان هـدف         ت حقيق ، موارد ةهدف در هم  
بيرون از سلطه و اختيار آدمي نبوده باشد، مانند جزئي از اوسـت و اشـتياق و                 که  چيزي  



  ۱۳۸۷بهار و تابستان /  ۶ش / سومسال  / تربيت اسلامي             ۱۷۲

شود، تحـصيل حاصـل اسـت كـه      دمي محسوب مي آكار براي وصول به چيزي كه جزء        
  .باشد  تجديدنظر در ارزش و عظمت آنچه كه دارا ميباشد، مگر براي مي نامعقول

 ـ . اسـت   جبري و اختياري وصول به هدف      ةجنبسوم و چهارم،      جبـري هـدف     ة جنب
هايي كه از يك جهت در مجراي قوانين مهار نشده طبيعت و يا               عبارت است از موقعيت   

 امـا  .سـت دمـي ا آگيرد كه خـارج از اختيـار    ها قرار مي هاي ديگر انسان  اعمال و خواسته  
 اختياري هدف نياز به رسيدگي و تكاپوهايي دارد كـه در قـدرت و اختيـار آدمـي                   ةجنب

 .ن جامه عمل بپوشاندآتواند به  هاي خود مي ها و تلاش است و انسان با كوشش
ثر ؤچيزي است كه بتواند در راه تحقق بخشيدن به هـدف م ـ            اما وسيله عبارت از هر    

شود كه وسيله يـك مفهـوم عمـومي اسـت كـه               ن مي با توجه به اين تعريف، روش     . افتد
تفاوت اساسي هـدف و     . ستثير تا حد اعلاي دخالت در تحقق هدف ا        أشامل كمترين ت  

وسيله در اين است كه توجه و اشتياق به هدف، استقلالي اسـت و توجـه و اشـتياق بـه             
   . آلي و استخدامي است،وسيله

بي و وابـسته بـه ايـن اسـت كـه           اشراق، موضوعي انتخـا    ةهدف در فلسف  از اين رو،    
 واقعيت هدف مستند به اصـالت       ، از سوي ديگر    و حصول معرفت را چگونه تفسير كنيم     

يابي بـه    دسـت  .گيـرد   موضوعي است كه در جاذبه و اشتياق و توجه قرار مي           بودن   و مفيد 
ارزش هدفي است، ولي با نظر به سطوح و         داراي  اي است كه ذاتاً       معرفت اشراقي پديده  

تواند به عنوان     ، يك سطح و قلمرو مي     )حصولي و حضوري  ( هاي مختلف معرفتي    قلمرو
هاي معرفت نـزد سـهروردي قابـل     وسيله نگريسته شود كه اين مسئله، با توجه به قلمرو    

  براي كـسب معرفـت    اي    مقدمهحصولي را      چراكه سهروردي قلمرو معرفت    ؛توجيه است 
ري خّأم و ت ـ ش به ايـن اعتبـار در تقـد        ر هدف آموزش و پرو    ، بنابراين ؛داند  حضوري مي 

معرفـت  (  در راستاي تحقق علـوم عملـي        و را وسيله ) علوم حصولي ( ويژه، علوم نظري  
  .دهد قرار مي)  طريق عرفان شهودي ـحضوري

  
 اصل تعليم و تربيت

نظران، كه اصول آموزش و پرورش كشف كردني است نه            با اذعان به اين سخن صاحب     
ــي   ــع كردن ــيار، (وض ــي،۱۹،ص۱۳۴۱هوش ــكوهي، ۱۳۰، ص۱۳۸۱ ، رفيع ، ۱۳۸۱ و ش

، و با توجه به اين مسئله كه پرداختن به هرگونه پژوهش در خصوص اجزاء و                )۱۳۱ص
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آمـوز، برنامـة درسـي و ارزشـيابي        هاي آموزشي نظير هدف، معلـم و دانـش          عناصر نظام 
بيـت  بندي و تبويب اصول تربيتـي اسـت؛ لـذا اصـل تعلـيم و تر             مستلزم استخراج، طبقه  

توان آن را به منزلة دستورالعمل كلـي در   شود كه مي    اي بيان مي    اشراقي تحت قاعدة عامه   
ايـن اصـل بـا      . نظر گرفت و از آن به عنوان راهنماي عمل در تدابير تربيتي استفاده كرد             

حـضوري، نتيجـة      شناسي فلسفه اشراق سهروردي يعني معرفـت          توجه به گزاره معرفت   
 .ودار زير از مراحل متعدد بدست آمده استفرايندي است كه طبق نم

   
 
 
 
 
 
 

از ايـن    « يعنـي او بايـد     ؛شـود    نخست با عملكرد نقش فيلسوف مشخص مـي        ةمرحل
؛ مرحلـه دوم بـا      »متربي نبايد خود را محدود به علوم رسمي كنـد         =  جهان دست بكشد  

 ـ   متربي   = ل آيد ئ نور الهي نا   ةفيلسوف بايد به مشاهد    «شود  ن معلوم مي  تجربيات معي  د باي
متربـي  = علم اشراقي    « سوم با حصول علم نامحدود يعني      ة؛ مرحل »به بينش علمي برسد   

بـه ايـن اعتبـار    . » به شهودي عيني از مباحث رسيده باشد     ثعلاوه بر درك عقلاني مباح    
واسطه و حضوري كـه       اصل در تعليم و تربيت اشراقي عبارت خواهد بود از شناخت بي           

  .اي چيزها را مستقيماً و بدون ميانجي بشناسد زد پارهسا متربي را قادر مي
  

  آموز معلم و دانش

دهد كـه محتـواي    شناسي اشراقي از ديدگاه سهروردي، نشان مي      مرور اجمالي بر معرفت   
 در دسـترس    ـمعلـم و شـاگرد  ـ پرباري در خصوص دو عنصر اساسي تعليم و تربيـت   

 معلم همچون مقام رسالت انبيـاء در نظـر    در نظام تربيت اشراقي، مقامکه چنان ؛گذارد  مي
 از  ؛نظر اشـراقي اسـت     دورموضوع كار او پرورش انسان كمال يافته م       . گرفته شده است  

لـه در اداي وظيفـه خـويش    أ روش كـار حكيمـان مت  بـه سـي  أبـا ت د باي  معلم مي،اين رو 
يـت   خـود ترب   ، از پرداختن به تربيت ديگـران      پيشاولين وظيفه او اين است كه       . بکوشد
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 از لحاظ عقلـي و درك شـهودي برتـر و             اشراقي  معلمِِ ،به اعتقاد شيخ اشراق   . شده باشد 
شخصي كه توانايي بحث نداشته      «:معتقد است شيخ اشراق    لذا   ست؛آموز ا  سرمشق دانش 

باشد ناقص و نارسيده است، فيلسوفي كه آيات ملكوت را مشاهده نكرده باشد ناقص و               
  ).۳۶۱، ص۱۳۸۰سهروردي، (» غيرمعتبر است
 تربيتي، در واقع معلم متصدي ارائه حقـايق و حقيقـت اسـت و در ايـن     مداردر اين  
 نظير علـم و معرفـت، شـناخت نفـس، خودسـازي،             ،ي اساسي يها   ويژگي دباي   خصوص

  .وجود آورده باشد هدر خويشتن برا ... رفتار، درستي كردار وو هماهنگي در گفتار 
 توان در فرايند ياددهي    ي، نقش معلم و شاگرد را مي       در نظام تربيتي اشراق    يطور كل  هب
آنجا كه نقش اصلي تعليم و تربيت، انتخاب و سازمان دادن           از   ؛يادگيري مشخص كرد  ـ  

 ة، وظيف ـانجامـد   يآمـوز م ـ   ي است كه به پيدايش معرفت و فهم مفيد در دانش          يها  فعاليت
اكثر معرفت و دانـش     معلم انتخاب كردن، سازمان دادن و هدايت تجربياتي است كه حد          

معلم وظيفه دارد تا براساس آنچه خود درگذشته تجربه نموده          . را در شاگردان ايجاد كند    
  .اي فراگيران را در برخورد با تجربيات مشابه با تجربه خود او آماده سازد  به گونه،است

ر و شـوق حـضور در       در جريان تعليم و تربيت اشراقي مهم آن است كه نيروي تفكّ           
 تفكـر و زبـان   ة قـو ةكننـد   بنابراين محيط كلاس بايد تحريك    ؛ رشد و توسعه يابد    شاگرد
و علاقه شور حضور را براي دست يافتن به تجربه اشراقي           باشد   معلم برانگيزاننده    ةاشار

كـه مربـي و متربـي هـر دو           اسـت    نظر اسـت ايـن    وردآنچه م . ه وجود آورد  در فراگير ب  
 چراكه اساس تعلـيم و تربيـت     ؛رب فعاليت كنند  اند در انتخاب و سازماندهي تجا       موظف

حضوري نيازمند برخـورداري    حضوري است و معرفت  آمادگي در جهت تحقق معرفت  
 در امر تربيـت  ، از اين رو  و ضوري است  ح تجربهربي از نيروي تفكر صحيح و فرايند        مت

  لذا مربي كه به تـدريس ؛توجه به روش رشد فكري و شهودي هر فراگير ضروري است      
 چراكـه روش    ؛تواند روش تدريس را به ميل خود تعيين كنـد           پردازد نمي   مواد درسي مي  
  .  مواد و اهداف رسيدبيشترين نيرو به کمتريناي است براي آنكه با  تدريس وسيله

   
  برنامه درسي

من خود آنچـه    «: با اذعان به اين گفتة سهروردي در چگونگي كسب حكمت اشراقي كه           
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رم و براي خود نيازي بـه برهـان و اسـتدلال نـدارم و اگـر اسـتدلال و                    ام باور دا    را يافته 
و ) ۱۶، ص ۱۳۶۳سعيدي،  (» ام در مقام تعليم و آموزندگي بوده است         برهاني اقامت كرده  
اند كه بايـد آدمـي        هايي كه در فرد است همه به عنوان صفيري          دانش«: اين سخن وي كه   

سهروردي، (» اند  ها آدمي را نيافريده     دانشرا ازخواب غفلت آگاه وبيدار كند؛ چراكه اين         
شناسـي سـهروردي منبـع        معرفـت تـوان اذعـان داشـت كـه آنچـه در              ، مي )۴۳تا، ص   بي

» تجربـه حـضوري   «يا همان   » تحقق خود «گيرد،    اطلاعات و محور برنامه درسي قرار مي      
در كند كـه معلمـان        هاي درسي منطبق با اين ديدگاه ايجاب مي         طراحي برنامه . فرد است 

  .آموزان تهيه كنند هاي درسي خود را با هماهنگي و همفكري دانش مدرسه، برنامه
 چراكـه اگـر     ؛شـود   هاي از پيش تعيين شده توصـيه نمـي          در اين ديدگاه هرگز برنامه    

طور يقين مبتني بر شناخت دقيق نيازها        هبرنامه به صورت متمركز طراحي و اجرا شود، ب        
درسـي بايـد از تعامـل       ة  برنام ـ. تنـوع آن نخواهـد بـود      آموزان و شرايط م     و علايق دانش  

 بـه   ؛ نه اينكه از پيش تعيين شـده و در اختيـار او قـرار گيـرد                بجوشدآموز و معلم      دانش
آمـوز اسـت كـه     درسي زاييده كنش و واكنش ميـان معلـم و دانـش        ة   برنام ،عبارت ديگر 
  .دهد  را تشكيل مي»دانش آموز ـ معلم «ريزي موسوم به فرايند برنامه

ريـز   ها اين است كه برنامه ريزي درسي و در طراحي برنامه     كاربرد اين تفكر در برنامه    
مـستقل از نيازهـاي     . آموز رفته و نيازها و علايق او را تشخيص دهد           بايد به سراغ دانش   

، ۱۳۸۱ملكـي،   (توان تعليم و تربيت را در جهـت صـحيح هـدايت كـرد                 آموز نمي   دانش
توانـد فراگيـر را بـه        نمـي   يا كتابي با خواندن و تعلـيم دادن،        هيچ محتوا ؛ چراكه   )۱۱ص

ريزان آموزشي آن است كه بـا فـراهم          تنها نقش و وظيفه برنامه    . ل گرداند ئكسب بينش نا  
انگيزه يادگيري را براي فراگير ايجاد كند تا او با توجه بـه              ها و تجربيات،   آوردن فعاليت 

ها را انتخاب كـرده و بـا         خي از آن فعاليت    بر ،ق و نيازها و ظرفيت وجودي خويش      ئعلا
؛ دست يابـد ) بينش(تجربه حضوري  كارگيري تجربيات به    ه  ها و ب   انجام دادن آن فعاليت   

 ـ        اي از روش    كلاس درس همواره آميزه    از اين رو،    ةهاي چندگانه، بـه انـضمام درون ماي
  .خواهد بود...  پردازي، ادبيات تخيلي، هنر، موسيقي و داستان

هـا بـراي حـل     كار بـردن شـيوه  ه  دنبال ب ه  د كه ب  موزياب دباي آموز مي   بين دانش  در اين 
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 ـ    ئ مـسا  ،ديب نفـس  أبيني، تزكيه و ت     بلكه با درون   ؛ل نباشد ئمسا اي  شـيوه ه  ل حقيقـي را ب
ل ئ اما حل كردن مسا   ،شوند كار گرفته مي  ه  ها ب  ل، شيوه ئالبته در حل مسا   . اكتشافي دريابد 

     .شود نميود محدها  كاربردن شيوهه  بدر
هـاي   محـرك بـرانگيختن   نـه  ،دارد آمـوز را بـه ذوق وامـي        دانشبيشتر  در واقع آنچه    
 آمـوز  دانش در »خود انگيخته«هاي  كه برانگيختن محرك ، بل هاي عارضي  بيروني و مشوق  

گيري  با اين جهت   .و وقوع آن است    »تجربه حضوري  «،  يتؤناشي از شور ر   است و اين    
  :دست داد ه بذيلتوان در موضوعات درسي  است كه محتوا را مي

را پـرورش    آمـوز   و عواطـف دانـش     احـساسات    ،تر ذوقي بوده  شهايي که بي    درس  -
سـازد تـا بـا       آموز را قـادر مـي      در واقع ادبيات دانش   : ادبيات تخيلي  .۱ :دهد؛ همچون   مي

را هـا و احـساسات درونـي         پيش پا افتـاده و قـراردادي، افـق         هاي زيرپا گذاشتن انديشه  
هـاي ارزشـي     آمـوز بـه داوري     دانـش کردن  هدف از آموزش ادبيات، تجهيز      . كشف كند 

  اسـت کـه     خود و موقعيت انسان    ة به يادگيري بيشتر دربار    اوقادر ساختن    بينانه و  روشن
هنـر موجـب افـزايش تجربـه و درك     : هنـر  .۲ . جهان فـراهم آورد   ةدانشي متعالي دربار  

كننـدگان   شناختي، پـرورش درك    يهدف تربيت زيباي  . شود آموز مي  شناختي دانش  يزيباي
 آثـار هنـري اشـاره دارد و نـه     درك كردن به حالات دروني يا شناخت. هنر خوب است  

آموز در معرض آثار هنري خود بـه         دانشگرفتن  قرار  .  آنها ة آگاهي از آنها يا دربار     صرفاً
زان را از طريق آمـوزش      آمو كند؛ معلمان بايد دانش    شناختي ايجاد نمي   يخود تجربه زيباي  

  ).۱۳۶، ص۱۳۸۲الياس، ( دنو مطالعات و مباحثات براي اين تجربيات آماده ساز
و وظيفه تربيت    توان درك كرد   را مي  كار هنري، احساسات نهفته درآن     توجه به يك  با  

آموز  وارد كردن دانش   .آموز است  هنري، پرورش اين آگاهي و ادراك جايگزين در دانش        
درگاه او ازشناخت خود     كه دراين  درواقع اورا با هستي خود آشناكردن است      درگاه هنر    هب

تنهـا    نـه كـه     اسـت  يعـارف فيلـسوف    آموز از دريچه هنر واحساس،     دانش. زند تصوير مي 
هـاي   كـرده اسـت وراه     وسيع وتفكر عظيمي را درخود حل        بينش که بل ،قولات فلسفي عم

آموز  مگام با بيان هنري وتصوير، دانش     وسيع ه   آن بينش وآگاهي   .را پيموده است    درازي
  .دهد هايي را نشان مي ها ديدگاه رساند و به او از فراز قله را به شهود و ديدار مي
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 ـ            درس كيد بر أت  - آمـوز     دانـش  رايهاي نظري که شناخت يا معرفـت مقـدماتي را ب
ايـن  . دکن ـ هاي مهم تزکيه نفس، شهود و اشراق را براي او روشن مي  وراهآورد  فراهم مي 
  . هاست وي درشروق پديده دهندة تجربيات كه نشان است هاي خود معلم نگاشته مواد شامل

ديب نفس و سير و سـلوک معنـوي         أهاي عملي که فرايند تزکيه و ت        درستأكيد بر    -
آموزعلاوه  دانشكه   طريق عرفان است    معطوف به  ها  درس اين. آورد  فراهم مي آموزرا   دانش
تذكار كه   با اين . گذاردقدم  درآن   دباي ه نيز   لّأ ت ةسير وسلوك وحوز  درمراتب    نظر ةبرحوز

هاي كه سهروردي مطرح كرده چندان نظام يافتـه          هاي عرفان عملي ازبحث    هرچند درس 
ديـب نفـس،   أتوان عرفان عملي را كه شامل ت    وي مي اي  ه ه ولي دربخشي از رسال    ،نيست

  . داد دسته  ب،)۱۲۱ص ،۱۳۸۰ سعيدي،( است نفس وپيمودن منازل سير وسلوك رياضت
  

  ارزشيابي

تهيه و تدوين هرگونه الگوي تجويزي در خصوص ارزشيابي در نظـام تعلـيم و تربيـت                 
توانـد   اين اصل مـي . است» شناسي معرفت«اشراقي مستلزم در نظر گرفتن اصل موضوعه    

طبـق  . به عنوان راهنماي الگوي ارزشيابي در نظام تعليم و تربيت اشـراقي قلمـداد شـود         
آموز توانايي و شايستگي كسب كمالات معنوي را دارد و بـه همـين               اين اصل، هر دانش   

توان راه كسب معرفت را براو بست ويا به صورت مختلف آزادي عمل را از                 جهت نمي 
 چه كم و    ، علم سهمي از فهم و دانش دارد       ةسهروردي معتقد است هر جويند    . او گرفت 

 از ايـن رو،  ؛ين راه نيز داراي ذوق ناقص يا كامل استاي در ا   كننده چه زياد؛ هر كوشش   
 تا لازم باشد پس ازآن درهاي       ،شود  خاصي متوقف نمي   اين اعتبار بردسته وگروه    دانش به 

  ).۴۱، ص۱۳۶۳سعيدي، ( فهم و دانش بسته شود و راه حصول دانش بر آنها بند آيد
 نظـام   ةدودي در حـوز   توان بيان داشت كه، مفهوم مـر        ميياد شده   بنابراين طبق اصل    

 هيچكس براي هميـشه از كـسب دانـش      ، چراكه ؛تعليم و تربيت اشراقي جايگاهي ندارد     
ها همواره مجازند كه در فرصتي ديگر كه امتحـاني ديگـر             شود، بلكه ناموفق    محروم نمي 
بيازماينـد؛  شود در آن شركت كنند و ظرفيت و توان خود را براي اقدام بعدي                برگزار مي 

اصـل  . هاي خويش است ها و شكست     مسئول مستقيم پيروزي   کسكه هر    تاساين  مهم  
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 استمسئول بودن آدمي درقبال اعمال خويش كه نتيجه آزادي اوست، بيانگر اين مسئله              
هـا و     ييمستمر توانا به طور اي فرد را آگاه سازدكه        گونه كه روح حاكم برارزشيابي بايد به     

  .ارزيابي كند) تجربه حضوري ـ ضوريمعرفت ح(  خويش را درمسيردانشياستعدادها
 ةاي برخـوردار اسـت و هم ـ        ژه   توجه به مقوله خودسنجي از اهميـت وي        ،طور كلي  هب

، بايد از طريـق     ...آموزان، معلمان، مديران آموزشي و      دانشاعم از   تربيت   عاملان تعليم و  
و هاي اقـدامات آموزشـي خـويش را بررسـي نماينـد       ها و نارسايي اين شيوه محدوديت  

  .درصدد اصلاح و بازنگري در آنها باشند
  

  گيري  بحث و نتيجه
 دانـد   اي كه معرفت را حاصل پيوند ميان تفكر عقلاني و شهودي مي             اشراق، يعني فلسفه  

حضوري نفس به خود، اسـاس هرگونـه ادراك و آگـاهي را       بر اين باور است كه علم     و
بر انگارند كه     تربيتي را مطلوب مي   نظام تعليم و    آن  پرورشكاران اشراقي   . دهد  تشكيل مي 

 بنابراين آنچـه بـراي      ؛كيد كند أ فرد، ت  »تجربه حضوري « يا   »تحقق خود «محصول نگرش   
گيـرد،    ت مـي  ئشناسي اشراقي نش    عرفتبرخوردار است و از م    عمل تربيت از اعتبار ويژه      

  :استشامل اين مفاهيم 
شـود    ترغيـب مـي  يادگيري فرايندي شهودي ـ اكتشافي اسـت كـه طـي آن مـتعلم     ـ 

  دست آورد؛ به» تجربه دروني«حقايق را از طريق 
 تئوري تربيتي است كه بايد بـه فرديـت افـراد توجـه     ةهدف تعليم و تربيت، مطالع ـ  

 ؛نها فراهم آوردآداشته، زمينه را براي به شكوفايي رساندن استعدادهاي بالقوه 
  تبلور رشـد ابعـاد معرفتـي   دن بو هايي باشد كه نمايانگر مهم معلم بايد مظهر ارزش  ـ  

 .ستا) عقل و درك شهودي(
هاي آموزشـي     درسي بايد برگرفته از نيازها و در نظر گرفتن اولويت           ة  طراحي برنام ـ  

 ؛شود ميمطرح آموز   يادگيري يعني بين معلم و دانش ـدهي باشد كه در جريان ياد
 ـ  فرايند ارزشيابي، مـستقيماً بـا مـسئوليت       ـ   خـورد؛     پيونـد مـي    آمـوزان   ذيري دانـش  پ

هاي خود را در مسير كسب دانش مورد          مستمر توانايي طور    بهآموزان    اي كه دانش    گونه هب
  .دهند ارزيابي قرار مي
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